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یادداشت

 آقای رئیس جمهور! 
زمان گذشت و ساعت ۴بار نواخت

   
۱-آنچه لایه های اجتماعی را برای حمایت از یک  �

شــخص یا دیدگاه حول محــور آن در انتخابات جمع 
می کند، مطالباتی  است که از زبان آن شخص یا دیدگاه 
در دوره تبلیغات طرح می شود و هرچه این مطالبات، 
همذات پنداری بیشــتری در این لایه ها داشــته باشد، 
فوج بیشــتری از این لایه ها به پشتیبانی از آن دیدگاه، 

پشت سرش قرار می گیرند.
۲-آنچــه پس از به توفیق رســیدن دیــدگاه مورد 
حمایت مــردم، مهم بــه نظر می رســد، پیگیری آن 
مطالبات اســت و مهم تر از آن ســازوکار پیگیری آن. 
شک نیســت که امکان پیگیری این مطالبات از سوی 
یکایک افراد تشکیل دهنده لایه های اجتماعیِ دیدگاهِ 
به توفیق رسیده وجود ندارد و لازم است مجاری شفاف 

و چابکی برای این پیگیری ها طراحی و آماده شود.
۳- مســئولیت اصلی تشــکیل این سازوکار پیش 
از آنکه متوجه لایه های اجتماعی و کنشــگران مدنی 
باشــد، متوجه دیدگاه به توفیق رســیده است تا با یک 
طراحی مورد قبول، ارتبــاط ارگانیک پایگاه اجتماعی 

خود را با ساختار بوروکراتیکش حفظ کند.
۴- اگر بپذیریــم مردم بــا رأی دادن به یک دولت 
بر مطالبات طرح شــده از ســوی رئیس آن در دوران 
تبلیغات صحه گذارده اند، پذیرفتنی اســت که همین 
مــردم پس از راهیابی دیدگاه مــورد حمایت خود به 

قدرت، پیگیر همان مطالبات باشند.
۵- در کشــور مــا به دلیــل فقدان تأســف برانگیز 
حضور احزاب فراگیر، این مهم بیشــتر متوجه ساختار 
بوروکراتیــک موقتی اســت که در هنگامــه انتخابات 
به عنوان «ستادهای انتخاباتی» شکل می گیرد و تا پایان 
عمر دولت ها، همین ستادها مداوما مورد پرسش پایگاه 
اجتماعی ای هســتند که به هر شکل ممکن مجابشان 

کرده اند تا از دیدگاه موردنظرشان حمایت کنند. 
۶- انتخابــات ســال ۱۳۹۶ کــه منتهی بــه رأی 
خیره کننده مردم به آقای روحانی شده نیز از این قاعده 
مستثنا نیست، اما آیا دولت پس از کام گرفتن از قدرت 
تلاشــی برای حیات اجتماعی ستادها که تنها مرجع 
مــورد رجوع مــردم در پیگیری مطالبات طرح شــده 
هســتند از خود بروز داده اســت؟ پاسخ به این سؤال 
هرچند مطلقا منفی نیست، اما به شدت به سمت آن 

میل می کند. 
ادامه در صفحه ۱۵
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شــرکت داتیس خــودرو پس از گذشــت بیش از  �
یک سال و نیم از ثبت نام خرید خودروي ولوو، از واردات 
و تحویل خودرو به بهانه هاي مختلف امتناع مي ورزد. 
در تابستان ۹۶ نرخ دلار سه هزارو ۳۰۰ و تعرفه واردات 
حدود ۴۰ بود. در این مدت مقررات هم تغییرات زیادي 
داشته. این شرکت به تحویل خودروي ولوو یا پرداخت و 
جبران زیان این جانب استنکاف ورزیده  و حقوق مادي و 
معنوي این جانب را تضییع کرده است. در زمان ثبت نام 
ثبت ســفارش ممنوع و این شرکت مجوز واردات ولوو 
نداشته است و پاسخ گوي زیان من نیست. من خودروي 
ولــوو ی خود را بــا قیمت مناســب مي خواهم و توان 
پرداخــت مبلغ چند برابري آن را نــدارم. چرا دولت و 

واردکننده براي مشتري ارزشي قائل نیستند؟!
یک مخاطب

کودکان کار در راهروهاي ترن هــاي زیرزمیني!هر  �
روز عــده اي از کودکان کار به ویژه دختران خردســال 
در راهروهــاي ترن هاي زیرزمیني (مترو)، فال حافظ و 
تنقلات مي فروشــند. کودکاني که باید در بستر خواب 
یا بازي با عروسک هایشــان یا سر کلاس درس باشند، 
آنها را وادار به گدایي و فروش فال و تنقلات مي کنند. 
به راستي چه کسي مســئول جمع آوري و ساماندهي 

این افراد است؟
علي از تهران

کوپن راه مبــارزه با گراني نیست:مســئولان به  �
جاي اینکه به فکر کوپني کردن مایحتاج ضروري مردم 
باشند به فکر افزایش حقوق ها و بالابردن قدرت خربد 

مردم باشند.
اکبر از تهران

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۰: احتراما  �
پیرو انتشار پیام مردمي آن رسانه مورخ «۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 
روزنامــه کیهــان»، «۹۷/۱۱/۲۸ روزنامــه شــرق» و 
«۹۷/۱۱/۲۹ روزنامــه اطلاعــات»، درخصوص هرس 
درختان شهرك شــهید بهشتي واقع در خیابان شهید 
رجایــي، جوابیه این منطقه جهت اطلاع و پاســخ به 
شــهروند محترم ارســال مي شــود.محل مورد اشاره 
شــهروند محترم، در برنامه هرس درختان ســال ۹۷ 
اداره فضاي سبز شــهرداري منطقه ۲۰ قرار داشته و 

طبق نظر کارشناسان انجام شده است. 

بازتاب

ســیداحمد خمیني، فرزند امام خمیني(ره)، در چنین روزي در سال 
۷۳ دار فاني را وداع گفت. بي تردید مي توان از او به عنوان دست راست 
امــام در پیش و پــس از انقلاب یاد کرد؛ فردي کــه در تمام لحظات در 
کنار بنیان گذار انقلاب اسلامي حضور داشت و بسیاري از هماهنگي هاي 
امور مهم با اطلاع او انجام مي شد. احمد خمیني بي تردید گرچه به طور 
مســتقیم در عرصه مدیریت سیاسي کشــور وارد نشد، اما باید او را یکي 
از مهم ترین شــخصیت هاي سیاســي بعد از انقلاب از حیث تأثیرگذاري 

دانست.
او پس از دســتگیری امام در خرداد سال ۱۳۴۲ و تبعیدش به ترکیه در 
اواخر سال ۴۴ به طور پنهاني خود را در نجف به امام رساند. احمد خمیني 
در نخســتین اقامتش در نجف در سال ۴۴ و ۴۵ تکمیل آموزش دینی را نزد 
پــدر و بــرادرش ادامه داد و حدود پنج ماه بعد مخفیانــه به ایران آمد. در 
مسیر بازگشت در مرز خسروی بازداشت و به سازمان امنیت آنجا منتقل شد 
و اســناد و پرونده های ساواک نشان می دهند او در بازجویی هایش مأموران 
را فریب می دهد و هویتش در مرز برای ســاواک شــناخته نمی شود و پس 
از آزادی، از طریق کرمانشــاه و همدان راهی قم می شــود. او در پایان سال 
۱۳۴۵ دوباره عازم عراق  شد و این بار مخفیانه از طریق خرمشهر به آن سوی 
مرز  رفت و پس از یک هفته، خود را به نجف رســاند. در همین ســفر بود 
که او رســما به سلک روحانیت درمی آید و عمامه را به  دست پدرش بر سر 
می  گذارد. پس از شــهادت مصطفی خمینی، احمد در نجف توانســت خلأ 
وجود مصطفی را پر کند و حامــل پیام های پی درپی پدرش و نقطه اتصال 

شبکه گسترده ارتباط ها بود.
در پی عزیمت امام از نجف به پاریس، احمد همراه پدر بود. سیداحمد 
خمینــی در پاریس علاوه بر برنامه ریزی دقیق برای تنظیم امور بیت و دفتر 
امام در نوفل لوشــاتو و برگزاری به موقــع مصاحبه های مطبوعاتی و دقت 
و وســواس فــراوان در ترجمه مصاحبه ها و پیام های امــام و جلوگیری از 
تحریف آنها، عهــده دار برقراری ارتباط های گســترده و لازم بین گروه های 
مختلف با امام بود؛ موضوعي که پس از انقلاب نیز ادامه داشت و همواره 
براي دیدار با امام باید با احمد خمیني هماهنگي انجام مي شــد. او روز ۱۲ 
بهمن ســال ۱۳۵۷ همراه با امام به تهران بازگشــت و در مدرسه علوی و 
رفاه تهران مســتقر و در اسفند همان ســال به همراه امام عازم قم شد و 
تا آخرین روز عمر امام در کنارش بود و مســئولیت هماهنگي هاي بیت را 

برعهده داشت. 
امام در کتاب صحیفه نور در وصف فرزندش، احمد، نوشته است: «من 
خدای قاهر حاضر منتقم را شــاهد می گیرم که احمــد از آن روزی که در 
کمک اینجانب در بیرونی مشغول اداره امور من بوده تا الان که این ورقه را 
می نویسم قدمی یا قلمی برخلاف گفتار و نوشتار من برنداشته و با وسواس 
عجیب در کلیه گفتارهای من یا نوشــته های من سعی نموده که حتی یک 
کلمه بلکه گاهی یک حرف را که به نظر او محتاج به اصلاح اســت بدون 
اذن مــن تصــرف نکند». احمد خمینــي چنان مورد اعتمــاد امام بود که 
معمولا در جلســات مسئولان ارشــد با امام حضور می یافت و حتي امام 
در هنگام تأســیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، احمد خمینی را به 
عضویت در آن منصوب کرد. برخي گفته بودند که در سال هاي پایاني عمر 
امام، نامه هاي امام را ســیداحمد مي نوشت و امام آنها را امضا مي کرد، در 

صورتي که اخیرا مؤسســه نشــر و تنظیم آثار امام این موضوع را رد کرد و 
گفت که تمام نامه هاي منسوب به امام متعلق به خود ایشان بوده است.

 انتقاد به دولت هاشمي رفسنجاني
دولــت  سیاســت هاي  از  انتقادهایــي  امــام  رحلــت  از  پــس  او 
هاشمي رفســنجاني مي کرد، به نحوي که صریحا از گسترش فساد اداری 
و اخذ رشــوه در اداره های دولتی انتقاد می کرد. یــا آنکه از بازگرداندن 
ســرمایه دارانی که بعد از انقلاب از کشــور خارج شــدند، ناراضي بود. 
او از یــأس نیروهــای مذهبــی بر اثــر سیاســت های غیرانقلابی دولت 
هاشمی رفســنجانی ســخن می  گفت و به نبــود آزادی بیــان و نبودن 
شــرایط مناسب برای نقد دولت حتی توسط نمایندگان مجلس اعتراض 
می کند. ســید احمــد خمینی تصریح کــرد مردم «انقــلاب، نظام، امام، 
رهبر و کشورشــان» را دوست دارند؛ اما به این مســائل اعتراض دارند: 
«اینکه در ادارات فســاد و رشوه خواری اســت به این علت است که ما 
از اول برخــورد قاطعی بــا این گونه افراد نداشــتیم... وقتــی می بینید 
عده ای بی ضابطه و از برخورد آرام نظام سوءاســتفاده کرده و وارد کشور 
می شــوند و اموالشــان را پس می گیرند و به راحتی فعالیت های گذشته 
خود را ادامه می دهند و کم کم به صورت شبکه های حرفه ای وارد مراکز 
اقتصادی و تولیدی، ادارات و دانشگاه ها می شوند، باید انتظار داشت که 
جوان  های انقلابی که تا دیروز در برابر گلوله های دشــمن می ایستادند، 
امروز بی تفاوت شــوند... مردم انقلاب، نظام، امام، رهبر و کشورشــان را 
دوست دارند، بنابراین لازم اســت در کمال آزادی حرفشان را بزنند. این 
جوی که درســت کرده اند... به مصلحت انقلاب و نظام نیست. نباید این 
جو باشــد، چرا مطبوعات و نمایندگان مجلس شــورای اسلامی بعد از 
موضع رئیس جمهور محترم جرئت پیدا می کنند و حرف دلشــان را بیان 

می کنند» (روزنامه اطلاعات، ۱۹مهر۷۳).
یــا آنکه به فاصله یک هفتــه بعد نیز انتقادات دیگــری به دولت و 
سیاســت های اقتصادی آن وارد کرد. او از غلتیــدن برخی روحانیان به 
اشــرافیت و خارج  شــدن از «زیّ  طلبگــی» انتقــاد  کــرد و همچنین به 
سیاســت های مبارزه با گران فروشی که توســط «سازمان تعزیرات» اجرا 
می شــد، اعتراض  کــرد. در واقــع او معتقد بود عامل اصلــی گرانی ها 
سیاست های دولت اســت و حتی شرکت های دولتی کالاها را به قیمت 
عادلانه در جامعه توزیع نمی کنند و در این شــرایط احتمال وقوع ظلم 

علیه کاسبان و خرده فروشــان وجود دارد: «آن روحانیون که وضعشان 
خوب است، باید حواسشان را جمع کنند که از زی  طلبگی خارج نشوند، 
زی  طلبگی مورد وفاق بزرگان ماســت. رهبران روحانی همواره زندگی 
محقرانه ای داشــته و عمل و گفتارشــان با مقتضیات شغل آنها سازگار 
بوده اســت. امام اعتقاد داشــتند طلاب و روحانیون نباید از زی  طلبگی 
خارج شــوند... نباید اجــازه بدهیم تحت تأثیر جو تبلیغاتی حق کســی 
ضایع شــود و بی گناهــی را محکوم کنند. در چنیــن کار مهمی اول باید 
ســراغ دانه درشت ها برویم. بسیاری از نهادها و شرکت های دولتی برای 
افزایش درآمدهای کاذب خود، قیمت های واقعی و سود عادلانه عرضه 
نمی  کنند. دولت و مســئولان مبــارزه با گران فروشــی اول باید به وضع 
شرکت ها و نهادهای دولتی رســیدگی کنند... ما از اول گفتیم که آزادی 
عمل ســرمایه داران بزرگ و متکاثر کار را به اینجا خواهد رســاند. کسی 
با کارهای زیربنایی و بازســازی زیرساخت های اقتصادی مخالف نیست، 
ما می گفتیم اجازه ندهید به این بهانه لجام گســیختگی اقتصادی حاکم 
شود، عده ای با شعار رفاه اقتصادی کار را به جایی رساندند که به همان 
نقطه اول تعزیرات حکومتی برگشتیم» (روزنامه اطلاعات، ۲۶ مهر ۷۳).
به هرروي گرچه امام، احمد خمیني و هاشمي رفســنجاني را بســیار 
مورد اعتماد مي دانست؛ اما براساس گفته هاي سید احمد پس از رحلت 
امام درباره دولت هاشمي، مي توان چنین دریافت که میان او و هاشمي 

توافق فکري بالایي وجود نداشته است.
 فرزندان احمد خمیني

ســید احمد خمیني سه فرزند به نام هاي حسن، یاسر و علي دارد که 
هر ســه آنها مانند پدرشان روحاني شــدند و در واقع راه پدر و پدربزرگ 
خــود را رفتند. حســن خمیني، نام آشــناترین نوه امام، سال هاســت که 
مسئولیت تولیت آستان امام خمینی را بر عهده دارد و در حوزه تحقیق، 
تألیــف و تدریس کوشــش هاي قابل توجهي مي کند. پایگاه سیاســي او 
نزدیــك به اصلاح طلبان اســت. او در ۲۷ آذر۱۳۹۴، با حضور در وزارت 
کشــور رسما برای شــرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام 
کرد؛ اما در انتقاد به برگزاري امتحان اجتهاد در آن آزمون شــرکت نکرد 
و صلاحیتش از ســوی شــورای نگهبان تائید نشــد. سیدحسن خمینی 
از ازدواج بــا دختر آیت االله موســوی بجنوردی صاحــب چهار فرزند به 
نام های احمد، فرشــته، نرگس و محمدهادی است. یاسر خمینی فرزند 
دوم سید احمد خمینی که تقریبا کمتر اظهار نظر سیاسی و سخنرانی ای 
از وی به چشــم می خورد. او با سیده حورا صدر دختر دکتر محمد صدر 
از دیپلمات های وزارت امور خارجه ازدواج کرده و با همســر و دو فرزند 
خود به نام روح االله و فاطمه مانند برادر بزرگ خود در قم ســاکن است 
و کار های او به فعالیت در امور حوزوی بدون چاشــنی سیاسی خلاصه 

شده است.
فرزند آخر مرحوم سید احمد خمینی با نام علی که عکس منتشرشده 
از او در دوران طفولیــت در آغوش بنیان گذار جمهوری اســلامی برای 
خیلی ها آشناســت نیز گاهی سخنرانی هایی در باب آرای پدربزرگ خود 
و وضعیت آن در جامعه ایراد می کرد، اما او نیز اغلب در حوزه مشغول 
اســت و دروس برادر (ســید حســن) را تقریر می کند، در نجف سکونت 

دارد، علی، فرزندی به نام محمدعلی دارد.

انتقاد، حتی از  یار امام


